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  1فراخوان سجده در قيامت از منظر قرآن و عرفان
  2علي اشرف امامي

 فردوسي مشهددانشگاه  استاديار گروه اديان و عرفان تطبيقي

  
  چكيده

بـه تصـوير     »يوم يكشـف عـن سـاق   «هاي قيامت با تعبير  يكي از ويژگي) 43-42ةآي(در سوره قلم 
ذلت بندگان بـا فرمـان عمـومي بـراي      كه كنايه از رفع حجاب عزت است و در پي آن كشيده شده،

گيري از مباني عرفاني و تفاسير روايي شـيعه  در اين جستار با بهره. شود سجده به نمايش گذاشته مي
عمومي بـودن ايـن فراخـوان،    : به چهار پرسش مطرح شده دربارة اين فراخوان پاسخ داده شده است

سجده در پيشگاه چه كسـي؟ از جملـه    و ،فايده و حكمت سجده در قيامت، عدم استطاعت مشركان
كه نظريـه  -» حديث تحول« نگارنده با استفاده از. ها بحث شده استمفاهيمي هستند كه در مورد آن

ابن عربي بر مبناي آن پرداخته شده است و نيز احاديثي كه فريقين ذيـل ايـن آيـه ذكـر      »اله المعتقد«
بر طبق . صورت انسان كامل مرتبط دانسته است را با تجلي حق در» كشف عن ساق« تعبير -اند كرده

كند و در قيامت همگان حـق را  ، خداوند در قيامت متناسب با صور اعتقادي تجلي ميحديث تحول
 از. جداسازي اهـل توحيـد از غيـر اسـت     ةاما قيامت عرص. شناسندبا صورت معهود در دنياشان مي

با توجه . توانندافتند و ديگران نميبه سجده ميتجلي خاصي لازم است كه با آن اهل توحيد  ،روينا
در روايات شيعه محل اجتماع نور توحيد و نور محمدي دانسته شده و » ساق العرش« به اينكه تعبير

يكشـف  « توان تعبيراند با اين ملاك ميويل كردهأت) ع(برخي روايات كشف ساق را به ولايت امامان
ويـل  أآمده متشابه دانست و به ظهـور ولايـت كليـه ت    بخاريصحيح را كه در حديث  »ربنا عن ساقه

  .كرد و در نهايت سجده در برابر اين حقيقت در قيامت مشابه سجده ملائكه در برابر آدم خواهد شد
  

  هاكليد واژه
  .آدم، انسان كامل، حديث تحول، ساق، سجده، عرش، ولايت، قيامت

                                                           
 18/2/1392: پذيرش تاريخ     15/12/1391:تاريخ دريافت. 1

    imami@um.ac.ir : پست الكترونيك .2

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

  
  
  
  
  
  

  1392تابستان و بهار ، 13 ، شمارة7 ، سالپژوهشنامة اديان /امت از منظر قرآن و عرفان فراخوان سجده در قي                      2
 

  مقدمه
از جهـت   ،در نخسـتين سـوره  . ه حـق اسـت  سجده بهترين نمايش عبادي و وسيلة تقرب ب

 دستور داده شده تا با سـجده بـه پروردگـارش تقـرب جويـد     ) ص(نزول، به شخص پيامبر
: فرمايـد جا كه مي تا آن. و در جاي ديگر، سجده وسيلة عبادت شناخته شده است) 19:علق(
ي سپس سـجده نشـانه و علامـت بنـدگ    ). 62:نجم(»خداي را سجده كنيد و پرستش نماييد«

جا كه حضرت ختمي مرتبت در مقام انسان كامل و عبوديـت   از آن. انسان در برابر خداست
اند، پيروان و ياران خاص او نيز بايد نشـان عبوديـت را بـا خـود     تامه، مأمور به سجده شده

  .داشته باشند
سيماهم في وجـوههم مـن   «: لذا در توصيف پيروان حقيقي، اين نشانه ذكر شده است

ترين ركن پرستش، اهميت اين وجوب سجده در نماز به عنوان اصلي). 29:فتح(»اثر السجود
كه جسد انسان به شـكلي   از حيث ظاهر، اين. دهدنمايش عبادي را در پيشگاه الهي نشان مي
تـرين عنصـر   بـر پسـت   مخلوقترين اي كه شريفوارونه در برابر خدا افكنده شود، به گونه

نهايت انكسار و خشوع و ذلت براي انساني است كه در دنيـا   گر يعني خاك قرار گيرد، بيان
 1؛تواند موجب مغفرت شود اظهار اين تواضع مي. همواره در معرض گناه و غفلت قرار دارد

چرا كه منشأ گناه، غفلت و استكبار است و سجده، ضد اين دو، يعني حضور و ذلـت را در  
 ـ مـي م درئهاي عـزا با نگاهي به سوره. خود دارد   هـا  ابيم كـه آيـات سـجده در ايـن سـوره     ي

تماماً مكي هستند و حال و هواي غالب بر آيات ) 19:، علق62: ، نجم15:، سجده38:فصلت(
يكي از آياتي كـه در آن، بـه    2.مكي به تصوير كشيدن روز قيامت و اهوال و احوال آن است

تصـاص يافتـه   تصوير خاصي از قيامت اشاره شده است و موضوع اين نوشتار هم بـدان اخ 
 -42:قلم( آيات مكي 3،است، آياتي است كه در دومين سوره از جهت نزول يعني سوره قلم

                                                           
ان، مصر، دارالكتاب العربـي،  ، به كوشش حسني نصر زيدو مقاصدها ةالصلا ،ترمذي، حكيم محمد بن علي. 1

 .23، ص 1965

؛ 40، ص 1370ترجمة دكتر محمود راميار، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،  قرآن، ة، در آستانبلاشر، ژري. 2
) بـازنگري و بازنگـاري  (، نوشـته ريچـارد بـل،    درآمدي بر تاريخ قرآن وات، ويليام مونتگمري،: همچنين نك

 .235، ص ش1382م، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، ق

سيد حسام فـاطمي، تهـران، انتشـارات افشـار، بـي تـا،        ة، ترجمتاريخ جامع قرآن كريمزنجاني، ابوعبداالله، . 3
 .80ص

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 
  
  
  
  

   3                 1392تابستان و بهار، 13 ، شمارة7 ، سالپژوهشنامة اديان /فراخوان سجده در قيامت از منظر قرآن و عرفان
 

شود كه اگر راسـت  ها خواسته مي در اين سوره در محاجه با مشركان از آن. آمده است) 43
مسلماً اين خواسته مربـوط بـه قيامـت اسـت كـه در آن      . گويند شريكان خود را بياورندمي

پـس ايـن دعـوت، بـه     . خدايان دروغين، با ظهور سلطنت الهي آشكار مي شـود  بطلان همة
منزلة تعليق به محال است، يعني چون در دعـوي خـود، يعنـي قايـل شـدن الوهيـت بـراي        

پرستيدند، در عرصة قيامت ظاهر توانند خدايان متعددي را كه ميخدايان صادق نيستند، نمي
آيد كه در آن روز بـه سـجود فـرا    خن به ميان ميسپس از امري عمومي در قيامت س. سازند

اين در حالي است كه آنان وقتي در دنيا سالم بودند به سجده فرا خوانـده  . شوندخوانده مي
يوم يكشف عن ساقٍ و يـدعون الـي السـجود    «: كردندشدند ولي از سجده خودداري ميمي

  .»الي السجود و هم سالمون فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله و قد كانوا يدعون
هـا چـارچوب   توان مطرح كرد كه پاسخ بـدان در رابطه با آية ياد شده، سوالاتي را مي

  :دهداصلي اين مقاله را تشكيل مي
  اند؟آيا همة مردم به اين سجده دعوت شده .1
اي از جهت تقرب به با توجه به اينكه قيامت همانند دنيا سراي عمل نيست و فايده .2

  ا بر اين سجده مترتب نخواهد شد، پس اين فراخوان به چه معنا است؟خد
توانند سجده كننـد، در حـالي كـه در    كند كه مشركان در قيامت نميآيه تصريح مي .3

كردنـد، مفهـوم آيـه ايـن اسـت كـه در قيامـت        دنيا سالم و تندرست بودند ولي سجده نمي
كننـد چـون   پـس آنـان سـجده نمـي     ؛ندمشركان از سلامت لازم براي سجده برخوردار نيست

  توانند سجده كنند؟استطاعت بر سجده ندارند، اما چرا مشركان نمي
قبلة مردم در اين سجده كدام است؟ به تعبير ديگر در پيشگاه چه كسي بايد سجده  .4

كنند؟ پرسش چهارم انگيزه و هدف اصلي نگارنده براي تحرير اين مقاله است كه بـا دقـت   
  .ها داده شود يات و روايات و بيانات عرفا سعي شده است، پاسخي به اين پرسشدر تعابير آ

  
  مكلفان به سجده. 1

چون آيه ظاهراً از عدم اسـتطاعت  . در مورد عمومي بودن اين فراخوان تصريحي ندارد قرآن
هـا مخاطـب   گويد، پس اين احتمال وجود دارد كه تنها همانمشركان براي سجده سخن مي

كه بيضاوي در تفسير آيه، فلسفة اين دعوت را توبيخ مشركان براي  كما اين. باشنداين فرمان 
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-جنبة ملامت و سرزنش به خود مي 1داند كه چون وقتش سپري شده استترك سجود مي

-توان دريافت كه دعوت به سجده براي عموم انساناما با توجه به آيات و روايات مي. گيرد

زيـرا همـان   . شـود  ربط داده مي »الرحمن«به عموميت اسم  اين قضيه در آيات ديگر. هاست
شود، اين رحمـت در قيامـت   من ميؤگونه كه در دنيا رحمت عام پروردگار شامل كافر و م

دانـد و سـلطنت   روز قيامت را عرصه ظهور اين اسم مي قرآنجا كه  تا بدان ؛شودمتجلي مي
 »الـرحمن «اسم ). 26:فرقان(»حق للرحمنالملك يومئذ ال«: داندمي »الرحمن«حقيقي را از آن 

ان كـل مـن فـي    «: وار سر فرود آورند شأنيت آن را دارد كه همة موجودات در برابر آن بنده
شـود كـه در   لذا از مشركان خواسته مي). 93:مريم(»السموات و الارض الآ آتي الرحمن عبدا

» ا و مــا الــرحمنو اذا قيــل لهــم اســجدوا للــرحمن قــالو«: ســجده كننــد »الــرحمن«مقابــل 
 افتنـد  كنان به سـجده مـي   منان گريهؤم» الرحمن«چنين در مقام تلاوت آيات  هم). 60:فرقان(
پس مطابق اين آيات تلازمي ). 58: مريم( »اذا تتلي عليهم آيات الرحمن خرّوا سجداً و بكيا«

ميان سجدة انسان و اين اسم وجود دارد و چون سلطنت اسم الرحمن در قيامـت مكشـوف   
تأمـل در آيـة مـورد بحـث     . بايست به سجده افتنـد ها در مواجهه با اين اسم مي شود، انسان

دهد كه صحنة قيامـت  نشان مي) 42:قلم( »يوم يكشف عن ساق ويدعون الي السجود«: يعني
كنايه از تـرس  » كشف عن الساق« تعبير. دهداي است كه تجلي عظيمي در آن رخ ميعرصه

است، زيرا در زبان عربي براي آمـادگي كامـل در رويـارويي بـا     و وحشت عام در اين روز 
در  قرآن كـريم مادة كشف در  2.ها به ويژه آمادگي در جنگ از اين تعبير استفاده شودسختي

 »هليس لها من دون االله كاشـف « ،خصوص برطرف كردن عذاب، ضرّ، سوء و نيز ترس قيامت
را كنايـه از پـرده برداشـتن از    » سـاق  كشـف عـن  «ابن عباس . به كار رفته است ،)58:نجم(

طور كلي اين تعبير استعاره تمثيلية در اشتداد امر و صعوبت  به. داندرويداد سخت قيامت مي
چـه آن امـر، حادثـة     -تصوير اصلي آن است كه با ظهور امـر مهيـب در قيامـت    3.آن است

                                                           
، 2تا، ج ، بيروت، دارالفكر، بيانوار التنزيل و اسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي ،بيضاوي، ناصرالدين. 1

 .146ص

ترجمة حسين صابري، تهران، انتشارت علمي فرهنگي،  اعجاز بياني قرآن، لرحمن،بنت الشاطي، عايشه عبدا. 2
 .485، صش1376

 .121، ص10، ج1985، بيروت، داراحياء التراث العربي، تفسير روح البيانحقي البروسي، شيخ اسماعيل، . 3
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ذلت انداخته و سر بايست خود را به خاك مهمگان مي -هولناك قيامت باشد و يا چيز ديگر
پس هر چند كه آيه تنهـا  . اما اين كار براي مشركان ميسر نخواهد بود. به سجده فرود آورند

تـوان بـه همگـاني بـودن ايـن      از سجده نكردن مشركان ياد كرده است، اما از سياق آيه مـي 
  :اندگونه كه اغلب مفسران چنين استنباطي داشته همان. سجده پي برد

فيسجد المـومن و تصـلب    مةيوذن الموذن يوم القيا« ده منقول است كهاز مجاهد و قتا
  1.»علي المنافقين ةظهور المنافقين فيصير سجود المسلمين حسر

  : قشيري هم اين سجده را براي عموم دانسته است
  2.»يومرون بالسجود فاما المومنون فيسجدون و اما الكفار فتشد اصلابهم فلا تنحني«

در تفسـير شـريف   . كنايه از فراخوان عمومي براي سـجده اسـت  » يوذن الموذن«تعبير
و خوانده شوند مردمان به سوي سجده كردن خداي تعالي بـه واسـطة   «: لاهيجي آمده است
  3.»امتحان ايمان ايشان

   
  فايده اين سجده. 2

 د(حكـيم ترمـذي   . هدف از سجده در قيامت با حكمت سجده در شرع قابل توجيـه اسـت  
بـه بيـان حكمـت     -در عـالم تشـيع اسـت    علل الشرايعكه معادل  -ات العللاثبدر ) ق 300

سجده در واجبات پرداخته و معتقد است سجده در خنثي كردن و ضديت با گناه وضع شده 
گيرد و سـجده در نقطـة مقابـل    با اين توجيه كه اصل گناه از تكبر و غرور نشأت مي. است

كه به فرمان شرع در خصوص سجده،  مسلما كسي. براي خشوع و خضوع وضع شده است

                                                           
رسـولي محلاتـي،   ، بـه كوشـش هاشـم    مجمع البيان في التفسير القـرآن طبرسي، ابوعلي الفضل بن الحسن، . 1

 . 339، ص10تا، جمكتبه العلميه الاسلاميه، بي ،تهران

ق، 1390به كوشش ابراهيم بيوني، مصـر،   ن،رآلطائف الاشارات في تفسير الق قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم، .2
 . 189ص

 ، به كوشش ميـرجلال الـدين محـدث   تفسير شريف لاهيجي شريف لاهيجي، بهاءالدين محمدبن شيخعلي،. 3
 .553، ص4، جش1373ارموي و دكتر محمد ابراهيم آيتي، تهران، دفتر نشر داد، 
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اهل ايمان براي پاك شدن از گناهـان بايـد ايـن فرمـان را     . نهد از اهل ايمان استگردن مي
  1.زيرا گناهكاري در عين ايمان همانند خيانت در امانت است. گردن نهند

در » امانتگاه«سازد كه به معناي رهنمون مي» مستودع« تعبير امانت ما را به تعبير قرآني
مطـابق  ). ، ترجمـة محمـدخواجوي  98: انعـام ( اسـت  ،»قرارگـاه « ، به معنـاي »مستقر«مقابل 

ايمان تا زماني كـه در قرارگـاه    2.روايات شيعه اين دو تعبير در مورد ايمان به كار رفته است
من داده شـده تـا   ؤاما اين فرصت به م. امن قلب مستقر نشود همواره در معرض زوال است

. گـردد ايماني كه مايملك انسان شود، هرگز از او سلب نمـي . را از آن خود كندامانت ايمان 
كه اين امانت الهي را از آن خود كند بايد در حفظ آن بكوشـد، گنـاه موجـب     من براي آنؤم

الـذين امنـوا و لـم    «: كنـد شود، حكيم ترمذي به اين آيه اشاره مـي لبس و آلودگي ايمان مي
از آنجا كه طناب اسلام بـر  ). 82:انعام( »ك لهم الامن و هم مهتدونيلبسوا ايمانهم بظلم اولئ

كنـد،  گردن مومن است و سر طناب در دست خداوند است لذا باز بـه اصـلش رجـوع مـي    
مثل المومن كمثل الفرس فـي آخيتـه يحـول و    «: كندحكيم ترمذي به اين حديث استناد مي

جا هر چقـدر   ر اصطبل است كه در آنمثل مومن همانند اسب د(» يجول ثم يرجع الي آخيته
من از ؤگيرد كـه م ـ وي از اين حديث نتيجه مي .)گرددجولان كند باز به اصطبل خود بر مي

گردد، از اين رو خداونـد  كند، اما پس از آن به سوي پروردگارش باز ميروي سهو گناه مي
هماننـد زمـين    مـذلت  به سجود دستور داده است تا با تضرع و انداختن دست بر سر خاك

  3.متواضع باشد
. برندبدين ترتيب تواضع صفتي است كه بندگان صالح خدا، آن را از زمين به ارث مي

معتقـد  ) 65:انبيـا ( »ان الارض يرثها عبـادي الصـالحون  « ابن عربي در برداشتي اشاري از آية
ائتيا طوعـاً  « ،كنداز روي رغبت فرمان خدا را اطاعت مي) و آسمان(جا كه زمين  است از آن

لذا بندگان خدا صفت اطاعت و قنوت را از زمين به  ،)11:فصلت( »و كرهاً قالتا اتينا طائعين
يك دسته از آنان از روي رغبت : اندزيرا سجده كنندگان براي خدا بر دو دسته. برندارث مي

                                                           
، به كوشش خالد زهري، مغرب، منشورات الكليه الادب و العلوم اثبات العللترمذي، حكيم محمدبن علي،  .1

 .106، ص1998 الانسانيه،

 .534، ص1، جش1356سلاميه، ، تهران، كتابفروشي الاالصافي في تفسير القران فيض كاشاني، ملا محسن،.2

 .107-106، صصاثبات العللترمذي، حكيم محمدبن علي، . 3
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شخص قانت همانند زمـين بـا رغبـت    . كنند و دسته ديگر از روي كراهتو طوع سجده مي
كه قانت  شمرد و آن اينابن عربي براي سجدة قانتين شرطي را لازم مي. كندامل سجده ميك

بايد خدا را از آن حيث كه بندة اوست اطاعت كند نـه از جهـت مـزد و پاداشـي كـه بـراي       
قنوتي كه خالي از اجـر و ثـواب باشـد، قنـوتي اسـت كـه از روي       . اطاعت مقرر شده است

 رو،از ايـن  . حالي است كه در دنيا و آخرت ملازم بنده اسـت بلكه  ،شودتكليف صادر نمي
  1.شودشود، اين نوع قنوت نمايان مي در قيامت كه بساط تكليف برچيده مي

يعنـي چـون رفعـت در    . از طرف ديگر سرفرودآمدن در سجده از جهت رفعت است
» سـجد ا«: خارج شـدن از اصـل اسـت، لـذا بـه او گفتـه شـده       ) ماسوي االله( غير از خداوند

، يعني از رفعت پنداري خود سر فرود آر و از بلندي خويش بـه پـايين آي و   )سرفرود آر=(
بدين ترتيب هدف از اين سجده بـا فلسـفة قيامـت كـه عرصـه       2.اصل خويش را نظاره كن

ابـن  . زيرا اصل انسان، افتقار اسـت . ظهور بازگشت هر چيز به اصل خود است، ارتباط دارد
چون : گويداز فقار كه به معني ستون فقرات است، مي» افتقار« يشه لغويعربي با استناد به ر

انسان افتقار پيدا كرد كه به معني شكستن پشت است، ديگر توان سربرداشـتن نـدارد، پـس    
اما اين دوام سجود در دنيـا بـر خـود انسـان پوشـيده       3.انسان دايم موصوف به سجود است

يست و اصل و ريشـه هـر چيـزي هماننـد ريشـة      داند كه اصلش چاست، زيرا او خود نمي
. درختان پنهان است، و اين پنهـاني بايـد در قيامـت كـه روز حقيقـي اسـت، آشـكار شـود        

كنند و اصـل همـة اشـيا خداونـد     اشياء در روز براي اصلشان سجده مي ةگونه كه ساي همان
ها را بـراي  هسجدة ساي قرآنبه همين دليل . چون بقاي عالم به وجود پروردگار است ،است

اولم يروا الي ما خلق االله من شئ «: فرمايدكند و ميهاست مطرح ميخدا كه اصل اصل سايه
هـا از چـپ و   ، سـايه )48:نحـل ( »يتفيوا ظلاله عن اليمين و الشمائل سجداًالله و هم داخرون

هـا  زيرا صاحب واقعي سـايه ). ذي ظل( كنند نه براي صاحبانش راست براي خدا سجده مي
هر چند كه ظاهراً سايه به حكم تابعيت فرع از اصل، پيـرو  . داوند است و نه اجسام ماديخ

زيرا نسبت متحرك به محرك . اما در حقيقت تابع محرك و اصل اشياست. حركات اشياست

                                                           
 .27، ص2تا، ج، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، بيالفتوحات المكيهابن عربي، محمد بن علي،  .1

 .102، ص2، جهمان. 2

 .همانجا. 3
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-و موي جبين هر جنبنده 1به نوبة خود نسبت فرع به اصل است و ماسوي االله متحرك است

الا هـو اخـذ    بـة مـا مـن دا  « يعني خداوند رام و ذليـل اسـت  اش اي در دست مالك حقيقي
بـه  . يابدو اين ذلت با به خاك سودن پيشاني در برابر خداوند تحقق مي) 56:هود( »بناصيتها

. دهـد گويد، بلافاصله دستور به سجده ميوقتي از ناصيه خطاكار سخن مي قرآنهمين دليل 
-رفي قهراً و تكويناً در سجده به سر مياين اشاره بدين معني است كه شخص خطاكار از ط

برد، چون در قبضة قهر الهي است، اما اين سجده تكويني كه با اكراه همـراه اسـت موجـب    
دهد تا با رغبت براي خدا سجده كنـد و از ايـن   لذا به انسان دستور مي. شودتقرب وي نمي

ةٍ كَـاذ  صيةٍنَا صيةِاكلاَ لَئنْ لمَ ينتَْه لنََسفعَا بِالنَّ«: طريق تقرب جويد ه    ... طئـَةٍ خَـا  بـ كَـلا لا تُطعـ
اقتْرَِبو دجاس19-15:علق( »و.(  

تواند، سجدة منافقان باشـد كـه از روي ريـا در    يكي از مصاديق كاذب بودن ناصيه مي
لذا در حديث آمده است كه . اين سجده نيز، به حال آنان نافع نيست. افتندنماز به سجده مي

پارچـه   شود، پشت رياكاران و منافقان همانند تخته يـك وقتي در قيامت دعوت به سجده مي
  2.ها قادر به سجده نخواهند بود شود و آنمي

له تكليف سجده در قيامت چگونه قابل توجيه است؟ آيا مگر نه اين است كـه  أاما مس
احتمـالاتي مطـرح    الؤامر و نهي  و محل تكليف دنياست و نه آخرت؟ در پاسخ  به اين س

نه روز قيامـت بلكـه هنگـام    » يوم يكشف عن ساق«در » يوم« كه منظور از نخست آن: است
 با استفاده از تشابه مفهومي ساق در اين آيه بـا آيـة   بيضاوي احتمالاً. نزع و قبض روح باشد

ق چون منظـور از سـا  . كندچنين احتمالي را مطرح مي) 29: قيامت( »و التفت الساق بالساق«
در ايـن صـورت عـدم     3.در اين آيه سختي فراق دنيا به دليل شدت ترس از آخـرت اسـت  

شود كه چون در حـال احتضـار شـخص از    استطاعت براي سجده هم بدين گونه توجيه مي
 4.شدت هول توانايي سجده يا نماز را ندارد، لذا طبيعي است كه اين كار از او صـادر نشـود  

                                                           
، ش1375لاء عفيفـي، تهـران، الزهـراء،    تعليقـات عليـه ابـوالع    ،فصوص الحكـم ، ابن عربي، محمد بن علي. 1

 .106ص

 .254، ص 6تا، جبيروت، دارالمعرفه، بي الدر المنثور في التفسير المأثور،سيوطي، جلال الدين،  .2

 .163، ص2ج ، بيضاوي، ناصرالدين .3

 .163، ص2همو، ج. 4
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كند آن است كـه اگـر مقصـود از يـوم، روز قيامـت      ح مياحتمال ديگري كه اين مفسر مطر
چون وقـت تكليـف سـپري شـده اسـت،      . باشد، منظور از سجده هم تعبد و تكليف نيست

  1.مقصود از آن توبيخ ايشان به سبب ترك سجده است
، ايـن اسـت كـه    به نقل از حمزه فنـاري آمـده   البيانتفسير روحاحتمال ديگري كه در 

برنـد و اعمـال نيـك و    ، براي كساني است كه در اعراف به سر ميتكليف سجده در قيامت
نگرند و هم به بهشـت و رجحـاني در كفـة    جا هم به دوزخ مي بدشان مساوي است و از آن

ترازو وجود ندارد تا به يكي از آن دو مكان هدايت شوند، در اين موقع به سجده فراخوانده 
  2.شوندشود و به بهشت وارد ميمي ترشوند و در اثر سجده كفه حسنات سنگينمي

حمزه فناري در اين تفسير كاملاً متأثر از ديدگاه ابن عربي است؛ زيـرا ابـن عربـي در    
يكـي پـيش از ورود بـه    : كندفص عزيري بقاي شريعت در آخرت را از دو جهت مطرح مي

مـا  ا. شريعت تنها در شـق دوم منتفـي اسـت   . بهشت و دوزخ و ديگري پس از ورود بدانجا
-پيش از ورود به سراي جاويد همين مقدار از شرع يعني سجده به دستور خداوند باقي مي

  3.ماند
كند عبدالرزاق كاشاني در بيان حكمت اين تكليف در آخرت به نكته ظريفي اشاره مي

كه چون آخرت محل پاداش و كيفر است و از طرفي منشأ حقيقي ثواب و عقـاب،   و آن اين
خداوند ظهوري تام بيابد و حجت  »العدل«كه اسم  وست، لذا براي آنرضاي الهي و سخط ا

بر همگان تمام شود، همين مقدار از تكليف و تشريع به روز قيامت موكول شـده اسـت تـا    
  4.مطابق عمل بندگان و بر حسب طاعت و معصيت استحقاق ثواب و عقاب نمايان شود

  
  عدم استطاعت براي سجده. 3

ابن عربي . اند گويد كه پيش از اين سالم بودهاي سخن مي ستطاعت عدهآيه صراحتاً از عدم ا
توانستند امـر خـدا را   معتقد است منظور از اين عده امثال ابوجهل هستند كه در دنيا هم نمي

                                                           
 .همانجا. 1

 .122، ص10حقي البروسي، شيخ اسماعيل، ج. 2

 . 316، ص1، جالمكيه الفتوحات؛ همو، 137، صالحكم فصوصلي، ابن عربي، محمد بن ع. 3

 .207-206ق، صص 1407، مصر، شرح فصوص الحكمكاشاني، عبدالرزاق، . 4
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به معنـايي اسـت كـه    ) چه در دنيا و چه در آخرت( اما آيا اين عدم استطاعت 1.اطاعت كنند

ان ابوجهل را به دليل اخبار و علم الهي به عدم ايمانش محـال  كنند و ايماشاعره استنباط مي
گيرد؛ آيه دلالت بر جايز بودن نتيجه مي البيانتفسير روحگونه كه صاحب  شمرند؟ و بدانمي

 3كه چون قدرت مكلف بر فعل يكي از شروط تكليـف اسـت   يا اين 2.تكليف مالايطاق دارد
توان دريافت كه استطاعت ني كرد؟ از خود آيه مياي ديگر مععدم استطاعت را بايد به گونه

بر عمل در دنيا و نفي آن در آخرت از يـك جـنس نيسـتند، منظـور از اسـتطاعت در دنيـا،       
اما عدم استطاعت در آخرت به عدم اكتسـاب ملكـه   . سلامت جسماني لازم بر سجده است
در روز قيامـت كـه   هاي فاقـد ايـن ملكـه،     شود و انسانخضوع در برابر خداوند مربوط مي

بنابراين به اعتبـار همـين ملكـه     4.توانند سجده كنندشود، نميبواطن امور و آدمي آشكار مي
. اي در دنيا در عين قدرت و سلامت استطاعت بر انجام تكليف ندارندتوان گفت كه عدهمي

  5.شان به دليل تمايل به دنيا و شهوات دنيوي فاسد شده استزيرا استعداد فطري
  
  گاه سجده قبله. 4

روايات متشابهي است كه اين روايات جز با تأويل، آن هم  ةله اساساً به واسطأطرح اين مس
اساس تشبيه در اين روايات تعبيـر  . رسدبر مبناي قواعد عرفان نظري قابل قبول به نظر نمي

يـث  حـدثنا آدم حـدثنا الل  «: ذيل همين آيه آمده است صحيح بخاريدر . در آيه است »ساق«
عن خالدبن يزيد عن سعيدبن ابي هلال عن زيدبن اسلم عن عطاء بن يسار ابي سـعيد قـال   

يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مومن و مومنه و يبقي من كان : يقول )ص(سمعت النبي
ميبـدي در تفسـير    6.»ظهره طبقاً واحدا يسجد في الدنيا رئائ وسمعه، فيذهب ليسجد، فيعود

                                                           
 .137، صالحكم فصوصابن عربي، محمد بن علي، . 1

 .123، ص10حقي البروسي، شيخ اسماعيل، ج. 2

، ش1351روشـي اسـلاميه،   فاني، تهـران، كتاب ابوالحسـن شـعر   ة، ترجمتجريد الاعتقادطوسي، نصير الدين، . 3
 .                                      348ص

، 19تـا، ج ، سيد محمد باقر موسـوي همـداني، قـم، بـي    تفسير الميزان ة، ترجمطباطبايي، سيد محمدحسين. 4
 .644ص

 .124، ص10حقي البروسي، شيخ اسماعيل، ج. 5

 .293، ص3ق، ج1418بيروت، دارالفكر،  صحيح البخاري،، البخاري، ابوعبداالله محمدبن اسمعيل .6
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ابن مسعود يكشف ربنا عن سـاقه، و عـن ابـي موسـي الاشـعري عـن        قال«: نويسدخود مي
  1.»قال نور عظيم يخرون له سجدا: يكشف عن ساق) ص(النبي

در «: بـدين گونـه اسـت    تفسير فتح الرحمنآن در  ةو ترجم 2درالمنثورهمين معنا در 
روايـت   ،است و لفظ حديث از بخاري است كه ابوسعيد خدري، رضـي االله عنـه   صحيحين

كه شنيد او را كـه فرمودنـد كـه روز قيامـت ظـاهر       ،كند از رسول االله، صلي االله عليه و سلم
كنان افتند تمام اهل ايمان از مرد و زن و سـجده   نمايد پروردگار ما ساق خود را پس سجده

كند كـه سـجده   پس كوشش مي. كردنتواند كسي كه در دنيا به جهت ريا و سمعه سجده مي
  3.»شودشود، زيرا كه پشت او يك طبق مثل تخته راست ميادر نميكند، ولي به آن ق

در ) ع(در روايات شيعه با تأكيد بر تنزيه خداوند از ساق و جامه از قول امـام صـادق  
: زنـد؟ چنـين فرمودنـد   پاسخ به سوال عبيد بن زراره كه پرسيد آيا خدا جامة خود را بالا مي

گر اين واقعيـت اسـت كـه     در قالب تنزيه بيان) ع(پاسخ مختصر امام 4.»سبحان ربي الاعلي«
-اما آيا اين تعبير مي. ساحت الهي از هر توصيفي كه شايبة تجسيم و تشبيه باشد، منزه است

اي تأويل شود كه هم با مباني عقلي شيعه سازگار باشد و هـم مـا را بـه رازي    تواند به گونه
از جمله اين روايت . ديگر كمك گرفت عرفاني رهنمون سازد؟ در اين رابطه بايد از روايات

) ع(ال شـد و حضـرت  ؤس ـ» يكشف عن سـاق « در رابطه با) ع(كه از علي ابن موسي الرضا
حجاب من نور يكشف فيقع المومنـون سـجداً و تـدمج اصـلاب المنـافقين فـلا       «: فرمودند

افتنـد  يمنان به سجده مؤشود و درپي آن ماي از نور برداشته ميپرده«( 5»تستطيعون السجود
  .)»توانند سجده كنندشود لذا نميسخت مي )همانند تخته( اما پشت منافقان

                                                           
، 10، به كوشش علي اصـغر حكمـت، تهـران، ج   الابرار ةكشف الاسرار و عد  ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين،. 1

 .196، صش1371

 .254، ص6سيوطي، جلال الدين، ج. 2

، ش1385ري، تهران، نشر احسان، ، به كوشش مسعود انصاالقرآن جمة، فتح الرحمن بترشاه ولي االله ،دهلوي. 3
 .566ص

 .155، صش1361، به كوشش علي اكبر غفاري، حوزة علميه قم، معاني الاخبار ،ابن بابويه، محمد بن علي .4

 .155ص

، ش1363، به كوشش سيد مهدي حسيني لاجوردي، قم، عيون اخبار الرضا صدوق، ابوجعفر محمدبن علي،. 5
 .121، ص1، جش1363
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بـه  . اي پرده برداشتن از حقيقتي الهي، تلقـي شـده اسـت   به گونه» كشف«در اين بيان 

كـس   شود و هيچهايي كه بين خداوند و بندگانش بوده كنار زده ميتعبير صدرالمتألهين پرده
بنـابراين   1.كه همان سجدة معروف و شناخته شده را خواهد كرد گر آنبر آييني باقي نماند م

اي كه عظمت حق را براي اهل توحيـد نمايـان   تجلي. كشف ساق كنايه از تجلي الهي است
 .كنندجا كه حق را در آن تجلي خواهند شناخت و به همين خاطر سجده مي سازد تا بدانمي
به معني رفع حجاب در اثر تابش پي در پـي  كشف آن  و 2به معني حجاب عزت »ساق«لذا 

در همـين رابطـه حـديثي وارد     3.انوار عظمت و كبريايي، در اصطلاحات عرفاني آمده است
؛ مطابق اين حديث، حق معروف است» حديث تحول«شده است كه در بين اهل معرفت به 

تـا  . پرسـتيد مـي  شود كه در دنياگردد و هر امتي پيرو معبودي ميتعالي در قيامت متجلي مي
هاي نـازل پيشـين بـر    رسد در آن هنگام حق تعالي در صورتكه نوبت به اهل توحيد مي آن
و  »بريماز تو به خدا پناه مي«: گويند. »من پروردگار شمايم« :فرمايدكند و ميها تجلي مي آن
و بين او علامت آيا بين شما «: فرمايد خداوند به آنان مي. چنان منتظرند تا پروردگار بيايد هم

اگـر او را بـدان علامـت ببينـيم      ،آري«: گوينـد  »اي هست كه بدان وي را بشناسيد؟ و نشانه
-شناختند تجلي ميدر اين هنگام خداوند در همان صورتي كه وي را بدان مي 4».شناسيم مي

كردند، به خاك هايي كه در دنيا برايش سجده ميهمة آن. شودكند و فرمان سجده صادر مي
تواننـد سـجده   شود، نميپارچه مي هايشان مانند شاخ گاو يكافتند، مگر منافقان كه پشتمي
ضمن نقل اين حديث از طريق ابـوبرده و از ابوموسـي اشـعري     تفسير روح البياندر  5.كنند

ذكر شده است كه ابوبرده اين حديث را براي عمر بن عبدالعزيز روايـت كـرد و او از روي   

                                                           
، ش1380انتشـارات مـولي،    ،، ترجمـه محمـد خواجـوي، تهـران    اسرار الآيات شيرازي، صدرالدين محمد، .1

 .306ص

 فرتاب، تهران، حمامي، به كوشش حسنعلي محمدي و ليلا ،تفسير يعقوب چرخي يعقوب، چرخي، .2
  .63ص ،ش1387

، ش1387 تهران، ، به كوشش احمد مجاهد،قواعدالعرفاء و آداب الشعراء نظام الدين، تريني قندهاري، .3
 .117ص

قاسم  ةترجم ،عوالم خيال ويليام، چيتيك، :در رابطه با اهميت علامت در شناخت خداوند بنگريد به. 4
  . 139-138ص، صش1384 هرمس، تهران، كاكايي،

 .314، ص1ج الفتوحات المكيه،ابن عربي محمد بن علي، . 5
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 »آيا واقعاً اين حديث را پدرت به تو روايت كرده است؟«دهد كه قسم مي تعجب ابوبرده را
عمـربن عبـدالعزيز پـس از آن    . كند كه واقعيت امر چنـين اسـت   ابوبرده سه بار قسم ياد مي

ما سمعت من اهل التوحيد حـديثاً  «( »امحديثي بهتر از اين، از اهل توحيد نشنيده«: گويد مي
پـس از نقـل ايـن حـديث از     تفسير روح البيـان  صاحب  1).»ثهو احب الي من هذا الحدي

حديث تحول، حـديثي اجمـاعي اسـت و ايـن     «: گويد حمزه فناري مي الكتاب تحةتفسير فا
همانند . تحول از آثار صفات الهي است و گرنه خداوند از جهت ذات منزه از صورت است

قابل تأمـل اسـت تلازمـي     چه در اين حديث آن 2.»ديدن خداوند در صورت انساني در رؤيا
است كه بين خضوع و سجده اهل توحيد و شناخت عيني خداونـد در روز قيامـت وجـود    

به عبارت ديگر اهل توحيد تـا حقيقـت را در صـورت معهـود در دنيايشـان مشـاهده       . دارد
چـون  . گـردد سرّ اين مطلب به تلازم ميان معرفت و مشـاهده برمـي  . كنندنكنند، سجده نمي

. دهـد اين مشاهده در پي تجلي حق رخ مـي  3.درجة معرفت، معرفت مشاهده استبالاترين 
كامل در معرفت و مشاهده كسي است كه در عين تشبيه، تنزيه و در عين تنزيه، تشـبيه را از  

هاي محدود و خـاص خودشـان    اما صاحبان عقايد ديني عمدتاً حق را در صورت 4.ياد نبرد
شناسند ابن عربي از اين صور بـه   در آن صور محدود نمي ، حق را جزرواز اين . پرستندمي

در قيامـت هـم بـه تناسـب      5.كنديعني خداي باور داشت هر معتقدي تعبير مي »اله المعتقد«
گيـرد و در پـي آن اهـل عقايـد، خـداي خـويش را خواهنـد        معتقدات تجلياتي صورت مي

ديث صـحيحي اسـت كـه    مستند روايي ابـن عربـي ح ـ   6.شناخت و بدان اقرار خواهند كرد
خـداي تعـالي روز   «: نقل كرده است كـه فرمـود  ) ص(عبدالرحمن بن مسعود از رسول خدا

گـاه منـادي    آن. آيدكند و خود در چند تكه ابر پايين ميجا جمع مي قيامت همة مردم را يك
يا ايهاالناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم و صوركم و رزقكم ان تـولي  « دهد كهندا مي

                                                           
، تفسير يعقوب چرخي ب،چرخي، يعقو: نيز بنگريد به .122، ص12حقي البروسي، شيخ اسماعيل، ج. 1

 .63ص

 .همانجا. 2

 .41، ص 1914به كوشش نيكلسون، لندن،  اللمع في التصوف، سراج طوسي، ابونصر، .3

 .181صفصوص الحكم، ابن عربي محمد بن علي، . 4

  .113ص ،همان .5
6. Chittick, William, The Sufi Path Of Knowledge: Ibn al-Arabi’s Metaphysics of 
of Imagination, State University Of New York, 1989, pp. 264-330. 
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قـال  ! اليس ذلك من ربكـم عـدلاً قـالوا بلـي    . انسان منكم ما كان يعبد في الدنيا و يتولي كل

 1.»فينطلق كل انسان منكم الي ما كان يعبد في الدنيا و يتمثل لهم ما كانوا يعبدون فـي الـدنيا  
گـري كـرد و روزيتـان داد خشـنود      اي مردم آيا از پروردگارتان كه شما را آفريد و صورت(

آيـا ايـن   . داشتيدكه هر يك از شما در دنيا چيزي را مي پرستيديد و دوست مي شديد به اين
گويـد هـر   منادي پس از آن مي. آري :شود؟ گفتنداز جانب پروردگارتان عدل محسوب نمي

چـه كـه در دنيـا     پرستيد برود و هـر آن انساني از شماها بايد به سوي معبودي كه در دنيا مي
  .)شودپرستيدند برايشان متمثل ميمي

قابل تأمل در اين عبارات تلازم ميان عبادت انسان در دنيا با تمثّـل آن معبـود در    ةنكت
پس در قيامت انسان تحـت  . چنين در كنار عبادت لفظ تولّي هم آمده است هم. آخرت است

گويي عبادت . كردانست و عبادت ميداي است كه در دنيا او را ولي خود ميسرپرستي ولي
در ادامة حديث مصاديق اين ولايـت و عبـادت توضـيح    . گيرداز مجراي ولايت صورت مي

كننـدگان عزيـر    كه براي پرستندگان عيسي، شيطان عيسـي و بـراي عبـادت    داده شده، به اين
اي هم درخت و چوب خشـك و سـنگ متمثـل    شود و نيز براي عدهشيطان عزير متمثل مي

شـود و  در اين هنگام خداي تعالي برايشان متمثل مي. مانندتنها اهل اسلام باقي مي. شودمي
ما پروردگاري داريم كه «: گويندمي »افتيد؟چرا مثل بقيه مردم به راه نمي«: گويدبه ايشان مي

ينيد بـه  اگر پروردگارتان را بب«: فرمايدخداوند مي. »ايم تا به سوي او برويمهنوز او را نديده
قال و . ان رأيناه عرفنا مةبيننا و بينه علا«: خواهند گفت »اي او را خواهيد شناخت؟چه نشانه

فيخرّ كل من كـان يسـجد طائعـاً    . فيكشف عند ذلك عن ساق. ماهي؟ قال يكشف عن ساق
  2.»يريدون السجود فلا يستطيعون. ساجداً و يبقي قوم ظهورهم كصياصي البقر

سـاق  « كـه سـاق در   با توجه به اين. است »كشف عن ساق«حيد علامت معبود اهل تو
توانـد  منظـور از آن مـي   3؛كنايـه از اصـل و حقيقت انسان اسـت »  ساق الانسان« و »الشجر

وجـه الشـي   « زيـرا . »وجـه االله «چيزي معادل مفهوم قرآني . كشف اصل و حقيقت امر باشد

                                                           
 .256، ص6سيوطي، جلال الدين، ج. 1

، 9ج، ق1420بيروت دارالفكر،  ،فتح الباري في شرح صحيح البخارياحمد بن علي،  ابن حجر عسقلاني، .2
 .664ص

 .146ص ،4بيضاوي، ناصرالدين، ج. 3
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ل توحيـد خـدا را خواهنـد شـناخت و آن     بنابراين با ظهور وجه االله در قيامت، اه 1.»حقيقته
همان حقيقتي است كه عارفان موظف هستند كه همواره توجه تـام خـود را معطـوف بـدان     

اينمـا  « لذا بايد به حكـم  2.شودداند كه در چه حالتي قبض روح ميچرا كه انسان نمي. كنند
حقيقـي همـان حقيقـت     قبلة. دايم به قبلة حقيقي توجه كند) 143: بقره( »تولوا فثم وجه االله

جامع وجودي است كه حق با همة عظمتش در آن متجلي شده است و آن قلب انسان كامل 
انسان كامـل از   ضمن بيان حضور وجه االله در فتوحات مكيه  339ابن عربي در باب . است

جهت صورت و مظهريت و در حق از جهت عين و حقيقـت، بـه حيـرت انسـان در مقـام      
يـك سـجده كنـد؟ پاسـخ ابـن       داند براي كدامت از اين جهت كه نميسجده اشاره كرده اس

چون وجه االله در حق و مظهرش حضور دارد، لذا بـراي هـر   . عربي تخيير در اين مقام است
بل وسعني «ابن فارض نيز با اشاره به حديث قدسي  3.شوديك سجده كند از او پذيرفته مي

ر داشته كه تعجبي ندارد اگر امام به سوي از زبان حقيقت محمدي اظها» منؤقلب عبدي الم
  :هاستمن نماز گزارد، زيرا معشوق در قلبم جا گرفته و او قبلة حقيقي همة قبله

  قبـلتي قبلةو لـا غـرو ان صـلّي الـانـام الـي ان                ثوت بفـؤادي و هي 
  ةو حج و عمر و كل الجهات الست نحوي توجهت                 بما تم من نسك

    4ةكـلانا مصـل واحـد، سـاجـد الـي                 حقيقته بالجمـع فـي كـل سجد
مولانا هم از ظهور اين حقيقت در قلب انسان كامل با تعبير مسـجد درون اوليـاء يـاد    

  :همگان معرفي كرده است ةگاه و قبلكرده و آن را سجده
  5گاه جمله است آنجا خداستسجده     مسجدي كĤن اندرون اولياست             

                                                           
 .113ص، الحكم فصوصابن عربي، محمد بن علي، . 1

 .همانجا. 2

 .157، ص3، جالفتوحات المكيهابن عربي، محمد بن علي، . 3

، به كوشـش سـيد جـلال الـدين آشـتياني،      مشارق الداري شرح تأئية ابن فارض فرغاني، سعيدالدين سعيد،. 4
 .192-189، صصش1357تهران، انتشارات انجمن فلسفه و عرفان اسلامي، 

، دفتر دوم، ش1376، به كوشش رينولد نيكلسون، تهران، ققنوس، معنوي مثنويمولوي، جلال الدين محمد، . 5
 .3110: بيت
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كنـد، ديگـر   اش به وحدت حقيقي خود توجـه مـي  بنابراين اگر انسان كامل در سجده

همـان  . ها براي كمال وجودي خود بايد به پيشگاه او سجده كننـد كاينات و خصوصاً انسان
  :گونه كه فرشتگان در برابر آدم سجده كردند
  1فحققت اني كنت آدم سجدتي            و في شهدت الساجدين لمظهري    

-اين خاصيت به كمال وجودي انسان كامل از جهت اطلاق و عدم تقييد مربـوط مـي  

ها كه منحصراً حق را در آن. هم به دو مرتبه اطلاق و تقييد اشاره دارد »حديث تحول«. شود
-ات منكـر مـي  صفـات تنزيهي يـا تشبيهي باور داشتـه باشند، ظهور حق را در غير آن صـف 

اما اهل توحيد با توجه به جلوة كامل حق كه منزه از قيد اطلاق و تقييد اسـت، ذات   2.شوند
لذا از عهـدة مـدح و سـتايش او    . انسان كامل را ساري در همه حقايق وجودي خواهند ديد

  :برخواهند آمد
  3لحمدي و مدحي بالصفات مذمتي       و مدح صفاتي بي يوفق مادحي 

ستايش به شكل خضوع و خشوع در مقابل آن صورت خواهد گرفت و كمال مدح و 
به حقيقت ستودني است  –اين خضوع و خشوع در برابر انسان كامل و حقيقت محمدي كه 

زيرا مطابق تحقيق عرفا، باطن حق كـه وجـود   . عين خضوع و سجده به پيشگاه الهي است-
است و ظـاهر حـق كـه متعـين     احدي نفس الرحماني و جامع است، عين ظاهر انسان كامل 

جـا كـه حـق     از آن 4.شود است، عين باطن انسان كامل است كه در هر آن و شأني متبدل مي
مظهر كامل و تام خود يعني انسان كامل در همـة مـواطن حضـور دارد، در     ةتعالي به واسط

و عرش  هايي از ابر، سايبان»وجه االله«و سنت با تعابيري محسوس و متشابه نظير  قرآنزبان 
كه عـرش و كرسـي از    در اخبار شيعه روايات فراواني است دال بر اين. از آن ياد شده است

چنين آمده است كه نور محمدي پيش از آفـرينش   هم 5.آفريده شده است) ص(نور محمدي
                                                           

 .392فرغاني، سعيدالدين سعيد، ص. 1

 .436همان، ص. 2

 .434همان، ص. 3

بـه كوشـش   مصباح الانس في شرح مفتاح الغيـب صـدرالدين قونـوي،     ،محمدحمزه فناري، شمس الدين . 4
 .711، ص ش1374، محمد خواجوي، تهران، انتشارات مولي

قلي حبيبـي، تهـران، نشـر    ، محمد سعيد بن محمد مفيد، به كوشش نجفشرح الاربعين قمي، قاضي سعيد، .5
 .324، ص ش1379ميراث مكتوب، 
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 »سـاق العـرش  «گانه پنهان بود و سـپس در عـرش نمايـان و در     هاي دوازدهدر پس حجاب
جايگاه رفيعي دانسته شده كه محل اجتماع نـور   »ساق العرش«يگر در روايت د 1.مستقر شد

شارح تجليات الهيه، ساق در آيه مورد بحـث را عمـاد و    2.توحيد و انوار خمسه طيبه است
داند كه حامل حيات روح و قيوميت اسـت و از آن، روح و حيـات بـه ديگـر     ستون نور مي

 3.صـورت عدليـه انسـانيه دانسـته اسـت     وي ايـن سـتون را   . يابدمراتب آفرينش تسريّ مي
والتفت السـاق بالسـاق الـي    « عبدالكريم جيلي نيز ضمن شرح كلام ابن عربي تأويلي از آية

ارائه داده است؛ وي در هم پيچيده شدن ساق در ساق ) 30-29: قيامت(»ربك يومئذ المساق
در ايـن  . دانـد را كنايه از پيوستن ذات انساني به ذات رحمـاني و شـهود عينيـت آن دو مـي    

گونـه   همان. شودكلية امور به سوي انسان سوق داده مي. هنگام كه همان قيامت كبري است
  4.كه آغاز و صدورش هم از او بوده است

. سـازگار اسـت   )ع(اين مفهوم با تلقي شيعي از انسان كامل و ولايت امامـان معصـوم  
انّ الينا ايابهم ثم «: گويدمي ها به سوي حق سخنبه صراحت از بازگشت امور و انسان قرآن

در زيارت مأثوره اين بازگشت و حسابرسـي بـه انسـان    ). 26-25: غاشيه(»ان علينا حسابهم
چنـين   هم 5.»و اياب الخلق اليكم و حسابهم عليكم«: استناد داده شده است) ع(كامل و امامان

، در زيارت جامعـه  )69:زمر(»و اشرقت الارض بنور ربها«: دهدقرآن از قيامت چنين خبر مي
 7.»رب الارض امـام الارض «: در تفسير آمده اسـت  6.»و اشرقت الارض بنوركم«: آمده است

بـا ولايـت    »كشـف عـن سـاق   «رود كـه در تفاسـير روايـي شـيعه     توقع آن مـي  رو،از اين 
                                                           

 .308-307صص، معاني الاخبار، ابن بابويه، محمد بن علي. 1

، ش1363لاجـوردي، قـم،   ، به كوشـش سـيد مهـدي حسـيني     عيون اخبار الرضا ابن بابويه، محمدبن علي،. 2
 .307ص

، بـه  عليه التجليـات  التجليات الالهيه همراه با كشف الغايات في شرح ما اكتنفت ابن عربي، محمد بن علي، .3
 .126-125، صصش1367كوشش عثمان يحيي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 

، 1999رالامـين،  ، بـه كوشـش يوسـف زيـدان، دا    شـرح مشـكلات الفتوحـات المكيـه     جيلي، عبـدالكريم،  .4
 .155-154صص

 ،ق1406بيـروت،   ، موسسـه العلمـي للمطبوعـات،   من لا يحضره الفقيه، محمد بن علي، )صدوق(ابن بابويه. 5
 .420ص

 .422همان، ص . 6

 .253، ص2و النشر، بي تا، ج عة، قم، موسسه دارالكتب للطباتفسير قمي قمي، علي بن ابراهيم، .7
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قال القمـي يكشـف لاميرالمـومنين عليـه السـلام      «: پيوند خورده باشد )ع(منين عليؤاميرالم

لانهـم   بةوهي عقو. ناقهم مثل صياصي البقر يعني قرونها فلا يستطيعون ان يسجدوافتصير اع
 -لم يطيعوا االله في الدنيا في امره و هو قوله و قد كانوا يدعون الي السـجود و هـم سـالمون   

قاضي سعيد قمـي در تفسـير روايتـي كـه شـيخ       1.»قال الي ولايته في الدنيا و هم يستطيعون
: مذكور پرسيدند، حضرت فرمود ةآي ةكند كه از حضرت دربارقل ميصدوق از امام صادق ن

، صدوق »سبحان ربي الاعلي«: سپس فرمود» كشف ازاره عن ساقه و يده الاخري علي رأسه«
قاضـي سـعيد   . تنزيه خداوند عزّوجل از داشتن ساق است» سبحان ربي الاعلي«معني: گفت

بـر  » سـاق «مجاز يا استعاره نيست بلكـه   معتقد است كه ساق در روايات به معني شباهت يا
و » قـدم «مـابين  ( اختصـاص بـه انسـان   » ساق«حقيقيت . اش باقي استهمان معناي حقيقي

منظور از ساق، مـايقوم  . تر از آن مراد است تر و عالي ندارد، بلكه معنايي شريف) ران» ركبه«
يام انسان بر ساق متصـور  گونه كه قهمان. چه كه قوام هر چيز بدان است به الشيء؛ يعني آن

است، خداوند نيز قيام و قوام عالم راـ كه همان انسان كبير است ـ بر چيـزي قـرار داده كـه     
وي . ساق است و اين مفهوم حقيقت ساق است نه مجـاز و اسـتعاره   ةنسبت به عالم به منزل

يـه خداونـد اسـت    كه قائل بـه تنز  رسيده و در عين اين) ع(با استناد به به احاديثي كه از امام
كشـف  «گيرد كـه  او نتيجه مي 2.قائل به اين است كه خداوند ساق خود را نمايان كرده است

از حجاب نوري است و آن نور تابعيت امام و اطاعت از اوست، زيـرا قـوام   كنايه  »عن ساق
پس استبعادي ندارد كه حجـاب حقيقـي از   . ها و زمين تنها به خليفه االله و امام است آسمان

آمـده اسـت،    تفسير قميرا كه در » يكشف لاميرالمومنين«وي روايت . قايق وجودي باشدح
سجود هم به ولايت . »)ع(عن الساق التي لاميرالمومنين«كند؛ يعني در همين رابطه تفسير مي

  3.و اطاعت از اميرالمومنين تفسير شده است
  
  
  

                                                           
 .735ص  ،2ج فيض كاشاني، ملا محسن،. 1

 .693ص ،2ج  ،ش1374، به كوشش نجفقلي حبيبي، تهران، شرح توحيد صدوق، قاضي سعيد، قمي. 2

 .576-575همان، صص . 3
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  نتيجه
زيـرا هـر دو   . اسـت ) ع(بـراي آدم فراخوان سجده در قيامت از جهاتي مشابه سجده ملائكه 

حتـي در سـجده بـراي آدم اگرچـه آدم      ،از ايـن رو . گيـرد  سجده به فرمان الهي صورت مي
ملائكه براي آدم، كفـر ابلـيس بـا     ةدر سجد. مسجود است اما در واقع سجده براي خداست

 سرپيچي از فرمان سجده آشكار شد، سجدة روز قيامت هم امتحاني است كه در آن كفـار و 
توانند امر خدا را در قيامت اطاعت كنند و صدور ايـن  منافقان به دليل پيروي از شيطان نمي

گـاه انسـان كامـل    در هر دو سجده قبله. شودنافرماني از آنان حجتي عليه آنان محسوب مي
چرا كه ولايت كليه در انسان ظهور يافته، لذا به حكم مظهريت تامش براي حق تعالي . است

گونه كه در روايات شيعه از زبان  است كه در عبادت مورد توجه قرار گيرد، همان شايسته آن
نحن باب االله و نحن وجه االله و نحـن عـين االله   «: وارد شده است كه فرمودند) ع(معصومين
چه كه موجب شد تـا   مطابق روايات شيعه آن 1.»و بنا عبداالله و لولانا ما عرف االله... في خلقه

. از ذروة عرش به صلب آدم است) ع(ه شود، انتقال اشباح ائمه معصومينآدم مسجود ملائك
قرار گرفت و اين انوار به نوبه خود از چهار اسـم  ) خمسه طيبه(بنابراين آدم ظرف اين انوار

پس آدم محل ظهور اين اسماي الهي شـد  . اشتقاق يافت )محسن محمود، علي، فاطر،(الهي 
اي از حقيقـت  جلـوه ) ع(بـدين ترتيـب اگـر آدم    2.شدو سجده بر او عين عبوديت خداوند 

االله عـين  االله در دنيا و آخرت است، سجده بـر وجـه  محمدي و حقيقت محمدي تجلي وجه
جا كه نهايت خضوع و حقيقت سجده جـز بـا تجلـي الهـي      و از آن ؛خضوع براي خداست

والله المشـرق  «: ستشود، لذا در كنار قبلة مجازي به قبلة حقيقي توجه داده شده امحقق نمي
عارف بزرگ مصري محمد بن عبـدالجبار  ). 115: بقره( »و المغرب فاينما تولوا فثم وجه االله

در يكي از تنزلات الهي و در مقام شهود بيت المعمور از حقيقت بيـت االله و  ) ق 354(نفريّ
بلتـه و  وجهـي ق : و قال لي«: دهدقبلة الهي كه بايد به سوي آن روي آورد، چنين گزارش مي

االله است، االله قبلة بيتمطابق اين عبارت وجه 3.»عيني بابه، أقبل عليه بكلك تجده مسلَّماً لك
                                                           

، تهـران، دار الكتـاب الاسـلاميه،    الكـافي ؛ كليني، محمد بن يعقـوب،  420، ص2وات، ويليام مونتگمري، ج. 1
 .145ص،  ،1، باب النوادر، ج1365

 .78، ص1حسن، جفيض كاشاني، ملا م. 2

، به كوشـش آربـري، قـاهره، دارالكتـب     كتاب المواقف و يليه كتاب المخاطباتنفرّي، محمدبن عبدالجبار، . 3
 .40تا، صالمصريه، بي
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اين اقبال كلي با وقـوف، جـواز   . توان به اين معني دست يافتبا اقبال كلي به سوي بيت مي

االله، ينبايد سر به آستانة باب گذاشت و با خضوع در برابر ع ـ: كندورود به خانه را صادر مي
االله همان مقام ولايـت  االله و عينمطابق روايات شيعه باب. از چشم حق به سوي او نگريست

به همين دليل در روايت آن . شودو خضوع در برابر اين باب با سجده محقق مي ؛كليه است
) 58: بقره(»حطةو ادخلوا الباب سجداً و قولوا « اند كه به تأويل آيةهم دانسته» حطةباب «را 

معرفـي   حطـة فيض كاشاني با استناد به روايـاتي كـه امامـان خـود را بـاب      . شودمربوط مي
را به باب مثال زده است و همگان را ) ع(و علي) ص(خداي تعالي محمد«: گويداند مي كرده

دستور داده تا از روي بزرگداشت و تعظيم اين باب سجده كنند و بيعـت خـود را بـا آن دو    
تـوان نتيجـه   پـس مـي   1.»يثاق خود را در خصوص ولايت به ياد بياورنـد تجديد نمايند و م

شـود و تنهـا   گرفت كه در قيامت هم مقام نوراني ولايت الهي بر اهل توحيـد منكشـف مـي   
كننـد و  موحداني كه بر ميثاق توحيد و ولايت پايدار بودند، در مواجهه با اين نور سجده مي

  .انده ديگران از آن محروم بودهاين نشان از معرفت حقيقي آنان دارد ك
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  .ش1370ان، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ترجمة دكتر محمود راميار، تهر ر آستانه قرآن،د بلاشر، ژري، - 
ترجمة حسين صـابري، تهـران، انتشـارت علمـي      اعجاز بياني قرآن، بنت الشاطي، عايشه عبدالرحمن، - 

  .ش1376فرهنگي، 
                                                           

 .96-95، صص 1فيض كاشاني، ملا محسن، ج. 1
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يـروت، دارالفكـر،   ، ب2، جانوار التنزيل و اسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي ،بيضاوي، ناصرالدين - 
  .تابي

، به كوشش خالد زهري، مغرب، منشـورات الكليـه الادب و   اثبات العللترمذي، حكيم محمدبن علي،  - 
  .1998العلوم الانسانيه، 

  .1965، به كوشش حسني نصر زيدان، مصر، دارالكتاب العربي، و مقاصدها ةالصلا، همو - 
بـه   ،)فرهنگ اصطلاحات عارفان و شاعران(الشعراءو آداب  قواعد العرفاء تريني قندهاري، نظام الدين، - 

  .ش1387 سروش، تهران، كوشش احمد مجاهد،
  .1999، به كوشش يوسف زيدان، دارالامين، شرح مشكلات الفتوحات المكيه جيلي، عبدالكريم، - 
  . ش1387تهران،  چرخي، يعقوب، تفسير يعقوب چرخي، به كوشش حسنعلي محمدي و ليلا حمامي،- - 
  .1985، بيروت، داراحياء التراث العربي، تفسير روح البيان ، شيخ اسماعيل،حقي البروسي - 
به كوشـش  مصباح الانس في شرح مفتاح الغيب صدرالدين قونوي،  ،محمدحمزه فناري، شمس الدين  - 

  .ش1374محمد خواجوي، تهران، انتشارات مولي، 
انصـاري، تهـران، نشـر احسـان،     ، به كوشش مسعود ، فتح الرحمن بترجمة القرآنشاه ولي االله ،دهلوي - 

  .ش1385
  .، ترجمه سيد حسام فاطمي، تهران، انتشارات افشار، بي تاتاريخ جامع قرآن كريمزنجاني، ابوعبداالله،  - 
  .1914به كوشش نيكلسون، لندن،  اللمع في التصوف، سراج طوسي، ابونصر، - 
  .تالمعرفه، بيبيروت، دارا الدر المنثور في التفسير المأثور،سيوطي، جلال الدين،   - 
، بـه كوشـش ميـرجلال الـدين     تفسير شـريف لاهيجـي   شريف لاهيجي، بهاءالدين محمدبن شيخعلي، - 

  .ش1373محدث ارموي و محمد ابراهيم آيتي، تهران، دفتر نشر داد، 
  .ش1380محمد خواجوي، تهران، انتشارات مولي،  ة، ترجماسرار الآيات شيرازي، صدرالدين محمد، - 
، به كوشش سـيد مهـدي حسـيني لاجـوردي، قـم،      عيون اخبار الرضا دبن علي،صدوق، ابوجعفر محم - 

  .ش1363
  .تاسيد محمد باقر موسوي همداني، قم، بي ترجمة، ، تفسير الميزانطباطبايي، سيد محمدحسين - 
، به كوشش هاشم رسولي محلاتـي،  مجمع البيان في التفسير القرآنطبرسي، ابوعلي الفضل بن الحسن،  - 

  .تالعلميه الاسلاميه، بيتهران، مكتبه ا
  . ش1351روشي اسلاميه، ف، ترجمه ابوالحسن شعراني، تهران، كتابتجريد الاعتقادطوسي، نصير الدين،  - 
، به كوشش سيد جلال الدين آشتياني، مشارق الداري شرح تأئية ابن فارض فرغاني، سعيدالدين سعيد، - 

  .ش1357تهران، انتشارات انجمن فلسفه و عرفان اسلامي، 
  .ش1356، تهران، كتابفروشي الاسلاميه، الصافي في تفسير القرآن فيض كاشاني، ملا محسن، - 
بـه كوشـش ابـراهيم بيـوني، مصـر،       لطائف الاشارات في تفسير القـرآن،  قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم، - 

  .م1971/ق1390
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ي، تهـران،  قلـي حبيب ـ ، محمد سعيد بن محمد مفيد، به كوشش نجفشرح الاربعين قمي، قاضي سعيد، - 

  .ش1379نشر ميراث مكتوب، 
  .ش1374، به كوشش نجفقلي حبيبي، تهران، 2، ج شرح توحيد صدوق، همو - 
  .ش1381، قم، كليات مفاتيح الجنان قمي، شيخ عباس، - 
  .تاو النشر، بي عة، قم، موسسه دارالكتب للطباتفسير قمي قمي، علي بن ابراهيم، - 
  .م1987/ق1407، ، مصرشرح فصوص الحكمكاشاني، عبدالرزاق،  - 
  .ش1365، تهران، دار الكتاب الاسلاميه، الكافيكليني، محمد بن يعقوب،  - 
  .ش1376 ،، به كوشش رينولد نيكلسون، ققنوس، تهرانمثنوي معنويمولوي، جلال الدين محمد،  - 
، بـه كوشـش علـي اصـغر حكمـت،      10، جالابـرار  ةكشف الاسرار و عد ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين، - 

  .ش1371تهران، 
، به كوشش آربري، قاهره، دارالكتب كتاب المواقف و يليه كتاب المخاطباتنفرّي، محمدبن عبدالجبار،  - 

  .تاالمصريه، بي
ترجمـة  ) بـازنگري و بازنگـاري  (، نوشته ريچارد بـل،  درآمدي بر تاريخ قرآن وات، ويليام مونتگمري، - 

 .ش1382بهاءالدين خرمشاهي، قم، 

  
- Chittick, William, The Sufi Path Of Knowledge: Ibn al-Arabi’ s Metaphysics 

of Imagination, State University Of New York, 1989. 
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